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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا
  آینده ای آرزوئی ی ھاینشان

 
 بايد بتواند به اين نکته نیز ،ھر که به روزگاری بیانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله دان تاريخ افکنده شده

 دلپذيری که می توان برای برای من آيندهء ... شده استاين جکومت چه چیزی جانشین ،»تصور مطلوب« در آن ،بیانديشد که
ناراضی است تنھا در صورتی می تواند پای در » وضع موجود«نام دارد و معتقدم که ھرکس از » روزگار آلترناتیو«وطن مان آرزو کرد 

 بدون آنکه بدانیم چه. را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد» بھی«راه بھتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذھن اش آن روزگار 
  .  ھرگز نمی توانیم قدم در راھی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتھی می شود و به کجا می رويممی خواھیم

com.esmail@nooriala  

 به روزگاری بیانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله دان تاريخ افکنده شده بايد ھر که  
آيا .  شده استاين حکومت چه چیزی جانشین ،» تصور مطلوب« در آن ، بیانديشد که نیزاند به اين نکتهبتو

 ساخته شدهء آخوندھائی که ھزار سال است به  ِھای خرافی و ضد انسانی» ارزش«مردم از شر حاکمیت 
يگر خونريز و اخمو و  کشورشان دِ مغزشوئی انسان شیعی پرداخته اند رھائی يافته اند؟ آيا خدای شیعیان

متجاوز و ديوانه نیست؟ آيا آخوندھا به مساجد و حوزه ھاشان برگشته اند و از راه کمک مردم معتقد به آنھا 
 کشور حکومت می کند؟ آيا ھر روز دل  و سر بار بیت المال کشور نیستند؟ آيا شادی و رفاه برنان می خورند

د؟ آيا ھنوز احساس پیشرفت وطن شان سرشار از امید می شو از دنجوانانی که کار و درآمد و زندگی دار
دختران جوان و بی بضاعتی ھستند که برای لقمه نانی تن به فحشا بدھند؟ آيا اعتیاد از میان مردم ما رخت 

خود می بالند؟ آيا مردم » ايرانی بودن« به ،، قبل از ھر ھويت زادگاھیبر بسته است؟ آيا مردم سراسر ايران
 ھزار سال تاريخ اش را به نیکوئی ھفت یا آرزوی آمدن به ايران امن و زيبائی را دارند که يادگارھایسراسر دن

 ، مبتنی بر قانونی شکل يافته بر مدار حقوق شناخته شدهء بشر،در برابر جشم مردم گرفته است؟ آيا عدالتی
اتی درخور بدکرداری ھاشان می کنده است؟ آيا دزدان و متجاوزان مجازبر جامعه سايهء امن و پاسداری اف

بینند؟ آيا ديگر از اعدام و سنگسار و شکنجه خبری نیست؟ آيا ھرکس می تواند آنچه در انديشه دارد به آزادی 
  در سطح خانواده و اجتماع و در برابر قانون و، و مسلمان و غیرمسلمان و نامسلمانبیان کند؟ آيا زن و مرد

 مجبور به زندگی خیابانی و  بی سرپرستند؟ آيا کودکانرادساوی محقوق  ،فرصت ھای شغلی و رفاھی
 و  ھاآلوده شدن به ھزار کثافت و يا کار دستی و بدنی در کارگاه ھای برساخته از ظلم نیستند؟ آيا کارگاه

کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به کار تولید ملی مشغولند؟ آيا بازارھامان را کالاھای بنجل چینی پر نمی 
 آيا مردم آزادی گزينش راه و رسم زندگی خود را صمیم گیری ھای ملی ما مسلط نیست؟؟ آيا روسیه بر تدنکن

  دارند؟
 اگر در خود اراده ای برای متحقق کردن  يااگر چنین آينده ای را برای ايران تان تصور نمی کنید، وشما   

 يا محکوم به ماندن و مردن در غربتید و يا، ،چنان آينده ای سراغ نداريد، اگر در خارج از کشور زندگی می کنید
اگر در اين سوی جھان نتوانسته ايد زندگی مرفھی برای خود فراھم کنید ناگزيريد حاشیه نشین اجتماعات 

اما اگر در داخل کشور زندگی می . لت بمیريداشید، در سختی زندگی کنید و در مذملت ھای میزبان خود ب
تان ھر روز بدتر از اينکه ھست خواھد شد و شما، اگر دزد و جنايت پیشه و شريک کنید يقین بدانید که روزگار
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 فرزندان و آيندگان نخواھید داشت که برایھیچ بدکاری ھای حکومت کنونی نیستید، جز بدبختی ھای بیشتر 
  حکومت پلیدھر دختری که در خانوادهء شما پا به جھان می گذارد بصورتی بالقوه بازيچهء. خود به ارث بگذاريد

 خواھد بود و ھر پسری ء محصول حکومت مذھبیاوباش و جامعهء تا بن استخوان فاسد و امید از دست داده
که در خانهء شما چشم بر جھان می گشايد بیش از ھر چیز آينده ای پر از اضطراب و بی کاری و فقر و اعتیاد 

ًقظعا ن فرمانفرمائی می کند ی است که بر آه ھر ملت لايق حکومتدر واقع، اگر گفته اند ک. خواھد داشت

ش را پذيرفته باشد و اگر از آن ناراضی است توان فکر  ناھنجار است که وضع موجود بودهمنظورشان ملتی
 پذيرنده و ناتوان  انسانی و چون.فرو نھاده باشدکردن به تغییر وضع و رسیدن به آينده ای بھتر را از دست 

  .تداومی ھولناک می بخشد داوطلبانه ، و آيندهء تاريک تر خود را،راشده است عمر حکومت موجود 
شرح مختصرش من آن آيندهء دلپذيری که برای . باری، روی سخن من با چنین آدمیان بدبختی نیست  

وضع « و معتقدم که ھرکس از داردنام » روزگار آلترناتیو « برای وطن مان آرزو کرد آن رامی توانرا دادم و 
ی در راه بھتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذھن اش آن اراضی است تنھا در صورتی می تواند پان» موجود
بدون آنکه بدانیم چه می خواھیم ھرگز نمی توانیم قدم .  باشد و مطالبه کردهدهنمو را مجسم »بھی «روزگار

ری برای آيندهء جامعهء خود اگر نتوانیم روزگار بھتو . در راھی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتھی می شود
به زيستن » چنین پست« شاملو، تصور کرده و برای تحقق آن اقدام کنیم خودبخود محکوم به آنیم که، بقول

  .ادامه دھیم
دلخواه برای وطن مان ھمهء آن تصويرھای حداقلی و مختصری را که در بالا » روزگار آلترناتیو ِ«و اگر   

 به شیوه و نحوهء راھپیمائی مان بسوی ،پیش از ھر راه افتادنیناگزيريم که  ،ه آنگا،آوردم در خود داشته باشد
  :بايد بتوانیم برای پرسش ھائی از اين دست پاسخ ھائی روشن داشته باشیميعنی، . مقصود بیانديشیم

می ،باشد» اسلامی« به صفت هختم شوندھمچنان  که دارای پسوندھائی ،»حکومت ديگر« آيا يک -  
حکومت «را از اين چاله که در آن فرو افتاده ايم بیرون آورد و به چاھی مھیب تر نیاندازد؟ آيا يک تواند ما 
 که قانون اساسی اش مبتنی بر رساله ھای ھولناک آخوندھا است می تواند » به اصطلاح رحمانیِ اسلامی
 می تواند واجد »راتیکحکومت اسلامی دموک«يمان فراھم کند؟ آيا يک ا را که می خواھیم بر ایآن آينده

  ؟ھدد را که در دل آرزو می کنیم بروی زمینواقعی آن بھشت ساختن ه ما وعدهء معنائی دلپذير باشد و ب
 می تواند نفسی به راحتی ر سايهء سرنیزه و چکمهء نظامیان و سپاھیان يا بسیجیان آيا کشور در زي-  

   اخیر کشوری ھمچون پاکستان نخواھد بود؟ای ھبکشد؟ آيا در اين صورت آيندهء ما بیشتر شبیه گذشته
وطن  و مسلط کردن حکومتی دست نشانده بر اھای کشورمان، که با انھدام زيربن، آيا حملهء خارجی-  

مونه ھای افغانستان و عراق و لیبی در  می تواند ما را به آينده که می خواھیم برساند؟ آيا ن،مان ھمراه است
  روی ما نیست؟ شپی

تکه تکه شدن کشور و  غیاب حکومت مقتدر و دلسوز مردمان مناطق مختلف کشورمان، در آيا -  
 برای مردم ساکن ، حتی اگر به جنگ خون گرفتهء داخلی نیانجامد، می توانداستقلال يافتن مناطق مختلف آن

  در آن مناطق آينده ای آنچنان که نوشتم را تضمین کند؟ 
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« امکانات امیدسوز«ما از ھمهء اين ت بر روی ترس درسمی بینید که حکومت اسلامی کنونی   
خود را بعنوان تنھا راه حل برای حفظ يکپارچگی کشور، جلوگیری از برپائی جنگی  اری کرده وسرمايه گذ

ما معرفی می  به »نظامیان چفیه به گردن«ط داخلی، ويران شدن زير بناھای اصلی کشور، و جلوگیری از تسل
  . را ممکن می سازدملتی زندگی  بارخود و استمرار نکبتويرانگر  ادامهء عمر ،ما، به مدد بی عملی کند و

 می کوشند نشان دھند که ما ،در اين معادله» عامل زمان« با بزرگ کردن مسئلهء ،برخیدر اين میان   
ن را نیز ديده  را در راستای تغییر رژيم تجربه کرده و زيان ھای دھشت بار آ دادن و جانانقلاب کردن و خونيکبار 
بھر حال زندگی معادل تغییر است و ھیچ چیز به ھمان شکلی  از آنجا که ،اما.  و ديگر به آن راه نمی رويمايم

سیر تغییر ، حکومت خونريز کنونی»تغییر سريع و ناگھانی«  کوشش در راه بجای،که بوده باقی نمی ماند بايد
  .آن را در پیش بگیريم» تدريجی« و »آگاھانه«

يران ساختن، ھیچ کس به انقلاب کردن، و. د دارددر اين پیشنھاد منطقی قابل درک وجوًيقینا بته ال  
شیرازهء امور را درھم ريختن، کشتن و کشته شدن تمايلی ندارد و ھر آدم عاقلی صلاح را در اين می بیند که 

تنھا در صورتی » یر تغییر تدريجیمس«اما فکر کردن به .  بیاندازد و کم ھزينهکشور را در مسیر تغییری تدريجی
به کجا ختم شود و رژيم تا چه حد توان بالقوهء تحمل اين » مسیر« که بدانیم قرار است اين پیدا می کندمعنا 

  :بايد از خود بپرسیم که. دارددر خود  ،به سوی مقصد مورد خواست ماآن ھم ، و راتغییر تدريجی
ًمثلا، آيا می توان  ل تحمل تغییر تدريجی مورد نظر ما را دارد؟آيا اين رژيم در دل ساختارھای خود وسائ  

آيا در اين قانون اساسی نشانه يعنی قانون اساسی اش زد؟ اصول بنیادی در ھمین رژيم دست به تغییر 
چنان تغییری داد که مملکت دارای مذھب  آيا می شود در اين قانون ؟ھائی از امکان تغییری بنیادی وجود دارد

 اين ؟ يا احکام آمده در آن يک فرقهء مذھبی نباشند تنھاھای» ارزش« و مردم مجبور به رعايت باشدرسمی ن
د؟ آيا می توان تسلط فقه و نح المسائل ھای آخوندھا رھائی ياب و توضی از شر رساله ھاامکان را دارند که

 داشت که ھمین قانون اساسی ؟ آيا می توان امیدمرتفع کردفقاھت و ولی فقیه را از سر اين قانون اساسی 
 در وھلهء ، از سودای تسلط بر جھان اسلام و مجريان اشدارد بر» ملت«بجای » امت«دست از نشاندن 

از ماجراجوئی در منطقه و جھان دست يا ، صرف نظر کنند ، در مرحلهء بعدی، و سروری بر کل جھان،نخست
 که گويا ھزار سال پیش در چاھی در شھر سامرهء عراق دن نخوانی»کشور امام زمان«بکشند، و مملکت را 

؟ آيا می شود در  نزديک قم نقل مکان کرده است به چاھی در مسجد جمکران57فرو شده و پس از انقلاب 
بنیادی در آن برگزار کرد؟ آيا حتی می توان منظور ايجاد تغییراتی بفراندومی  ر،ین قانون اساسی، و با ھمايران

، تبلیغ کردن و یر داد که ھر ايرانی حق نامزد شدنقوای سه گانه را چنان تغیرھبری شدن برای شرايط انتخاب 
 حد تاانتخاب شدن داشته باشد؟ آيا می شود منصب ولی فقیه را حذف کرد و يا حداقل اختیارات آن را 

استصوابی  قانون اساسی مشروطیت فرو کاست؟ از اين کمتر، آيا می شود نظارت درشاه  یکاختیارات 
 کمتر، آيا می شود دارای احزاب و رسانه ھای آزاد  ھمشورای نگھبان ھمین قانون اساسی را لغو کرد؟ از اين

کارکرد به  ً،مثلا، بلکه به مجلس شورای اسلامینه ، نه به رئیس جمھور،  نه به ولی فقیهبود؟ آيا می شود
محسوب نشده و موجب عقوبت » ء مقدس عدلیهاھانت به قوه« ايراد گرفت و اين ايراد »دادگستری«نھاد 
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و صاحب اختیار دانست و او را » مجری قانون«نشود؟ آيا حتی می شود رئیس جمھور ھمین قانون اساسی را 
  ارتقاء داد؟» رئیس جمھور کشور«به سطح » تدارکچی ولايت فقیه«از مقام 
ه از آن قفل شده و خود آمد و ساختارھای بر اسلامی در قانون اساسیمی بینید که اين حکومت  

در عین حال، اگر . د وجود ندارجمکران راھی برای تغییر اين قانونمدعی است که تا ظھور امام پنھان در چاه 
می آيا ، باشد ھمه ناشی از سوء نیت و دشمنی » منتھی به بن بستیپرسش ھا«ين فرض کنیم که ا

  و بکوشیم نمونه ای از اين تغییر را در عمل بیابیم؟ سالهء اين حکومت نگاه کنیم 36توانیم به کارنامهء 
حاصل ھشت سال حکومت ھاشمی رفسنجانی، که دوست داشت سردار سازندگی براستی   

 و مملکت چه حاصلی خوانده شود، جز ويرانی کشور، کشته شدن فرزندان نخبه ايران، و غارت اموال مردم
به کجا » امید امت و امام«سرگذشت آن يکی و يا ؟ م بخوانی»امید امت و امام« که اکنون بخواھیم او را داشت
؟ حاصل حکومت خاتمی و اصلاح طلبان چه بود جز تحويل مملکت به ديوانهء از دارالمجانین گريخته ای انجامید

ش را از بقیه بخود نزديک  ا پشتیبان او بود و نظرات کنونی فقیه که ولی،و ھمین ديوانهھمچون احمدی نژاد؟ 
؟ در ھمین دو ساله ای که از عمر در چنته داشتملت سوقاتی جز بدبختی بیشتر برای  چه ، دانستتر می

رياست حسن روحانی می گذرد شاھد کدام تغییر تدريجی به سوی وضعیتی بھتر، نمی گويم مطلوب و ايده 
 و »طلائی امامعصر « و رساندن کشور به »بازگرداندن انقلاب از انحراف«آل، بوده ايم؟ سرگذشت مدعیان 

؟ چگونه است ه است چه بود»قانون اساسی کنونی وحی منزل نیست که تغییرناپذير باشد«تصديق اينکه 
 مطالبه کننده بازنده می شود و حکومت زمین ھای بیشتری را فتح ، تنھا در پايان ھر مطالبه از اين حکومت،که

 تر از گذشته بايد توقعات مان را کم از اين پسمی کند؟ چگونه است که خود اصلاح طلبان اعلام می کنند که
شان ناممکن است؟ چگونه از دست دادهء اصلاح طلبان ھم برايکنیم؟ چگونه است که بازگرفتن زمین ھای 

  است که آرزوی رفع حصر خانگی از رھبران خودشان بصورتی محال درآمده است؟
 می شد روزی را ديد عی وجود داشت اگر چه مان، با ھمهء اين احوال تجربی، می شود پرسید کهاما  

  :که
  ؟ساسی، که وحی منزل نیست، موافقت کند ولی فقیه با انجام رفراندومی برای تغییر قانون ا-  
  ؟شودمی  در ايران برقرار ،لهء سازمان ملل انتخابات آزاد، با ھمهء شرايط اعلام شده بوسی-  
 ھرگونه منبع غیبی و قدسی کنار گذاشته ، برآن و حکومت برخاسته از ، مبتنی بودن قانون اساسی-  

اساس   بر، را و نمايندگی واقعی مردم می توانستند ھم قانون اساسی و ھم قوانین ناشی از آنشده
  .آنھا را تغییر دھندو ھرگاه نیز که صلاح ديده می شد  تصويب کنند ،نیازھای جامعه

 اساسی می داد که در آن زن و ن قانونییئت حاکمهء کنونی تن به نوشتھمین ھ چه می شد که -  
  برابر بودند؟.. و، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، متدين و کافر، مرد

ند و کارشان از آزار مردم و امر به کرد در ارتش ملی ما ادغام می  را چه می شد اگر سپاه و بسیج-  
ل می مان در برابر تھديد دشمنان مبدفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از وطن  به ح، و نھی از منکرمعروف
  شد؟
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 و متجاوزان به حقوق مردم را محاکمه و  استخوان دار چه می شد که دادگستری می توانست دزدان-  
  مجازات کند؟

از نظر من، ھمین حکومت اگر می توانست در اين راستاھا حرکت کند . نه، لازم نیست ادامه دھم  
اما آدم بايد خیلی غافل يا شیاد .  اسباب دلشادی مردم را فراھم می کردموجبات نارضايتی را رفع وخودبخود 

قانون اساسی . چنین روزی را ھم در آيندهء کشورمان ديد چنین حکومتیوجود با باشد که فکر کند می توان 
 اين حکومت از بنیاد فاسد و ظالمانه و ضد مردمی است و، در نتیجه، ھر آن کس که بر مبنای آن به منصبی

من، سال ھای سال است که باور کرده ام که از آن سو . گذار می رسد نیز آلودهء فساد و تباھی است تأثیر
  .ھیچ کوره راھی حتی وحود ندارد

 برآمده از  چشم و گوش بستن بر فريب اصلاح طلبان درست عبارت است ازپس، از نظر من، تنھا راه  
 که آرزويش در دل ھر ايرانی وطن یطلوب اما سخت بعیدر آن آيندهء م و تمرکز کردن ب،ین حکومتدل ھم

  . دوستی موج می زند
 است که ما را به آنجا می کشاند که اگر بخواھیم برای مجموعهء صفات و حالات و »تمرکز«و اين   

نخواھیم » دموکراسی«امکاناتی که با ديدهء آرزو در آنھا می نگريم نامی انتخاب کنیم آن نام را جز در ھیئت 
يعنی، . ممکن نخواھیم ديديافت و تجسم اين نام را نیز جز در تحقق مفاد اعلامیهء جھانگستر حقوق بشر 

وضعیت « وضعیتی که در ظل يک حکومت مذھبی بوجود می آيد برقراری يک  ِبطور بديھی، آلترناتیو
  .است» دموکراتیک

که بصورتی تجربی صد سالی از آن  چرا ؛اما من ھمین نکتهء روشن و بديھی را نیز ناکافی يافته ام  
افزودن  بھترين کار برای از میان برداشتن دموکراسی ند کهذرد که دشمنان دموکراسی دريافت می گماجرا

بايد شورائی باشد نه » دموکراسی«يک قرن است که شنیده ايم .  آن استصفتی سلبی يا ايجابی به
وکراسی بايد سوسیالیستی باشد، دموکراسی بايد بورژوائی، دموکراسی می تواند ايدئولوژيک باشد، دم

و توجه  باشد؛ »دموکراسی دينی«)  کهو در مورد کشور ما بايد(لیبرال باشد، و حتی دموکراسی می تواند 
و ھم مجاھدين اعلام ھم نھضت آزادی چی ھا  ، ھم ملی ـ مذھبی ھا،اين آخری را ھم اصلاح طلبانکنیم که 
  .کرده اند
 مورد استفاده قرار می گیرند که به درون دموکراسی نفوذ کرده و که اين صفات بدان خاطرنه ايناما آيا   

به بدن دموکراسی جز به ) ذھبی و چه غیر مذھبیچه م(سازند؟ آيا تزريق ايدئولوژی   ناکارآمدآن را از داخل
   شود؟ می انجامد؟ و آيا لازم نیست راھی برای جلوگیری از اين تزريق مرگبار پیدانمرگ آن 
 از خصوصیات گوھرين خود ، از يکسو،کهمن راه حل را در يافتن صفتی برای دموکراسی يافته ام   

آن را از نفوذ و تزريق صفات کشنده » سپر دفاعی«ھمچون يک ه باشد و، از سوی ديگر، دموکراسی اخذ شد
ژی ھای از ورود ايدئولو که ،»صفت محافظت کننده«يا » سپر دفاعی«در راستای جستن اين و . محافظت کند

ئی که در  بوده است که نظر روشنفکران کشورھا،مذھبی و غیر مذھبی به بدن دموکراسی جلوگیری می کند
 صفتی دفاعی و بازدارنده به ی بسر می برند به سو»وکراتیک اما اسیر ايدئولوژیدم«حکومت ھای به اصطلاح 

  .جذب شده است» سکولار«نام 
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 چند قرن اخیر بشريت و ھم تجربهء ء ھم ناشی از تجربه»ر بودن دموکراسیسکولا«تأکید بر لزوم   
 دموکراسی انقلاب کرده و در پی آن متوجه حضور مزاحم و  رسیدن بهکشورھای نوينی است که برای

  . شده اندشتناک تر از گذشتهح و بازتولید استبدادھای وکشندهء ايدئولوژی در قانون اساسی و حکومت خود
 »آزادی و استقلال«:  توجه کنیم57 به شعارھای انقلاب. مینه کشور ما نمونهء بارزی استدر اين ز  

ی ھمین دو آرزواين نکته نیز بديھی به شمار می رفته که  و بوده متفکران ما ءه پنجاه سالبیان آرزوھای صد و
 با افزودن ، تنھا که ايمخود شاھد دست اول آن بودهدموکراسی قابل تحقق اند؛ اما استقرار  تنھا در ظل نیز

 که قرار بود از خاکستر انقلاب  نازنینی آمده است چه به روز دموکراسی به آن دو آرزو،»اسلامی«يک صفت 
 توسل به ، دموکراسیبه» اسلامی«صفت افزودن م که  می بینی، اگر نیک بنگريم، اين مورددرو .  برخیزد57

 يک رو کردن به معادل »سکولار«صفت  حال آنکه گزينش ، استبودهيک صفت ايجابی و مھاجم و اشغالگر 
  .استصفت سلبی و تدافعی برای دموکراسی 

اراده ای  و اگر ھنوز ، برای ما مطلوب است ترسیم شدگونه که در آغاز اين مقالهپس اگر آينده ای آن  
 از نظر من، آن آينده ه،آنگاوجود دارد، در ما  می انجامد » و مقصدمقصود«برای قدم نھادن در راھی که بدان 

 که می توانند به آن آيندهء اين شیوهء حکومت اندندارد و تنھا خواھندگان » سکولار دموکراسی«نامی جز 
  .دوست داشتنی بیانديشند و در راه تحقق آن نفس بکشند

 بھیچ روی  راھپیمائیاما مسیر. مقصد معین است و ھدف روشن. اما، البته اين تازه آغاز راه است  
در مورد ھمهء تا  لازم است ِگ و گـل و خار و خس بسیار دارد و لذاکلوخ و سناين راه . ه و ھموار نیستتآسفال
    . به تفصیل به انديشه و صحبت بنشینیم نیزآنھا
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